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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ لا جَعَلهَُ وَ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.˴ءالسَّ تٌ وَ فَرْعُها فيِ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

 ɴُْبِإِذْ   تؤ ٍ˾ اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونيَ الأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار







زمانی که ش˴ لب به سخن باز می کنید،

  کلام ش˴ در درون قالبهایی به نام 

.به فضای بیرون صادر می شود

به دور از دقتهای ادبی،

در زبان فارسی و عربی، 

.  نیز به کار می رودگاهی با نام 



نیز،  

.ودمی شتشکیلاز واحد کوچکتری به نام 

به عنوان مثال،

عبارت، 

و تک تک عبارتهای

.هستند 



در ادبیات عرب، 

  گاهی از اوقات از 

.تعبیر می شودبه 

قال ابن مالک،

.کلام قصد می شود اهی ازگ



:السلامقال الرضا علیه 

السلام در حدیث معروف سلسلة امام رضا علیه 

:الذهب به نقل از خداوند تعالی می فرماید

 

.ن من استپناهگاه ام



در گفتگوهای عرفی نیز، 

  گاهی از اوقات از 

.تعبیر می شودبه 

:مثلا به مخاطب می گوییم

.با ش˴ حرف دارمیک 





در فرهنگ قرآن کریم، 

علاوه بر معانی ذکر شده در ادبیات و عرف،

.در معنای وسیعتری به کار رفته است

به برخی از کاربردهای 

!در آیات قرآن توجه فرمایید





، داستان آدمخداوند در 

از کل˴تی سخن می گوید که آدم،

با گرفɲ این کل˴ت و فهم عمیق آنها،

.دسترسی پیدا کرد به 

.آن است به معنای گرفɲ کلام و دریافت عمیق



!توجه کنید یکبار دیگر به معنای

:  معنایِ به 

.

آنچه که موجب شده است آدم،

.کنددسترسی پیدا  به 

 .



از جنس فهمیدن ذهنی یک موضوع نیست،

.است بلکه از جنس 

از جانب پروردگار به جان آدم سرازیر می شود؛

:را تجربه می کند و موجب می شود آدم 

.کنددسترسی پیدا  به 



!توجه فرمایید به جایگاه کلمه ی 

.کسی است که از نقص به ک˴ل هدایت می کند

آدم گرفتار است و راه را گم کرده است؛

او را در می یابد؛ از جانب 

این کل˴ت، موجب می شود آدم،

.کنددسترسی پیدا  به 



: کهکسی است 

.نقص به ک˴ل هدایت می کنداز 

. انجام می دهد او این هدایت را با

!توجه کنیدبه جایگاه فوق العاده ی 

.



آدم گرفتار است و راه را گم کرده است؛

قدم اول در سیر آدم را حق تعالی بر می دارد؛

این قدم، 

است،  از جانب 

.که به آدم القاء می شود



را در جان خود می یابد؛آدم 

حضور این کل˴ت در جان آدم، 

.ندکدسترسی پیدا  موجب می شود به 



:بر می داردو قدم سوم را هم 

است؛ فاعل در 

.بازگشت است و 

پروردگار با بارشی از صفت رحیمیت، 

.به سوی آدم باز می گردد



به جایگاه جمله ی 

!توجه فرمایید 

جمله ی 

است؛در جایگاه بیان علت برای 

، صفت رحیمیتپروردگار با بارشی از 

:به سوی آدم باز می گردد، و علت آن این است که

  



!توجه فرماییدبه جایگاه کلمه ی 

است؛ پروردگار 

.ردد، به سوی آدم باز می گصفت رحیمیتو با بارشی از 

به معنای 

.است 

:که در صفات الهی به این معنا است 

.او در کانون و مصدر این صفت است 



!توجه فرماییدبه جایگاه کلمه ی 

شاید پیدا کردن کلمه ی معادلی برای 

ناممکن یا بسیار سخت باشد،

 اما زمانی که به استع˴لات این اسم شریف خداوند توجه

:می کنیم در می یابیم که

است، هرجا که سخن از 

.حضور دارداسم 



بازگشت پروردگار به سوی آدم،

فقط صرف یک بازگشɲ تنها نیست،

.رحیمیت استبا بارشی از صفت بلکه به همراهی 

نه تنها به آدم رو می کند بلکه به همراه خود، 

.را به ارمغان می آورد 





آدم گرفتار است و راه را گم کرده است؛

او را در می یابد؛ از جانب 

را در جان خود می یابد؛آدم 

:  آدم موجب می شودحضور این کل˴ت در جان 

.کنددسترسی پیدا  به 



:  پروردگاری که

صفت توبه است، کانون و مصدر در 

با بارشی از رحمت، به سوی آدم باز می گردد،

:و علت آن این است که



بازگشت پروردگار به سوی آدم،

فقط صرف یک بازگشɲ تنها نیست،

.رحیمیت استبا بارشی از صفت بلکه به همراهی 

نه تنها به آدم رو می کند بلکه به همراه خود، 

.را به ارمغان می آورد 



و 

.صورت می پذیردبا 



آیا به اهمیتِ جایگاهِ 

پی بردید؟




